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صفحه ۷
یک شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ 
۱۲ شوال ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۵۵۹

انسان می تواند با محاسبه نفس و بازخواست از خود، زمینه درک درست 
مشــکلات خود را یافته و با بازسازی و اصلاح در نیت و عمل خویش 
زمینه را برای جلب و جذب رحمت های خاص و فضل الهی فراهم آورد 

و در مسیر کمالات گام های بلندی را بردارد و به موفقیت دست یابد.

پرسش و پاسخ

مصادیق اسراف و تبذیر
پیامبر اکرم)ص( از راهی عبور می کرد، یکی از یارانش به نام سعد مشغول وضو 
گرفتن بود و آب زیاد می ریخت. حضرت فرمود: چرا اسراف می کنی ای سعد! عرض کرد: 
آیا در آب وضو نیز اسراف است؟ حضرت فرمود: آری هرچند در کنار نهر جاری باشی.)1(

همچنین از آن حضرت نقل شده که روزی دستور دادند رطب برای خوردن حاضران 
بیاورید. بعضی رطب را می خوردند و هسته آن را دور می افکندند. حضرت فرمود: این 

کار را نکنید که تبذیر است و خدا فساد را دوست نمی دارد.)2(
امام صادق)ع( هم می فرماید: کسی که در غیر راه اطاعت فرمان خدا مالی را انفاق 

کند. تبذیرکننده است و کسی که در راه خدا انفاق کند میانه رو است.)3(
____________

1- اصول کافی، ج1، ص32
2- تفسیر الصافی،  فیض کاشانی، ج3، ص187

3- همان، ص188

تلاش برای تأمین هزینه معاش خانواده 
یعنی جهاد در راه خدا

یکی از وظایف اختصاصی و اصلی مرد، تأمین هزینه معاش و اقتصادی 
خانواده است که از آن در لسان روایات به نفقه هم تعبیر شده است. از منظر 
شماری از روایات، تلاش برای انجام دادن این وظیفه، فضیلتی همانند جهاد 
در راه خدا دارد. پیامبر اکرم)ص( می فرماید: کسی که برای تأمین هزینه 
 خانواده اش و پدر و مادرش، تلاش کند، همانند مجاهد در راه خدا است.)1(  
در برخی از روایات، تأمین هزینه خانواده صدقه محســوب شده است. آن 
حضرت می فرماید: »نفقه الرجل علی اهله صدقه« نفقه مرد به خانواده اش 

صدقه است.)2(
____________

1- مستدرک الوسایل، ج13، ص55، ح14731
2- کنزالعمال، ج6، ص419، ح16344

فقر، نتیجه اسراف 
و بی نیازی، نتیجه اعتدال

قال الامام الصادق)ع(: »انّ الســرف یورث الفقر، و ان 
القصد یورث الغنی«.

امــام صادق)ع( فرمود: همانا اســراف و زیاده روی باعث فقر و 
تنگدستی می گردد و میانه روی و اعتدال موجب ثروت و بی نیازی 

می شود.)1(
____________

1- وسائل الشیعه، ج15، ص258

اهم شاخص های عقل معاش
پرسش:

با توجه به اینکه یکی از محورهای کمالات هر انســانی عقل معاش 
است، از منظر آموزه های وحیانی این عقل معاش چه شاخص هایی دارد؟

پاسخ:
رئوس کمالات انسان

براســاس روایتی از امام باقر)ع( رئوس کمالات انسان در سه موضوع تصریح 
شــده است: »الکمال کل الکمال )ثلاثه(: التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و 
تقدیر المعیشــه« همه کمالات انسان در سه چیز می باشد: اول شناخت عمیق 
دین دوم صبر و شــکیبایی در حوادث و پیشــامدهای ناگوار و سوم اندازه نگاه 
داشتن در امر معاش است.)تحف العقول، ص 213( بنابراین روایت مذکور عقل 
معاش یکی از ســه قله کمالات انســان در این روایت به حساب آمده است که 

ضرورت دارد شاخص های آن تبیین شود.
شاخص های عقل معاش

در کتاب قرآن مجید نسبت به امر معاش مطالب متنوعی مطرح شده است 
که در یک دسته بندی کلی می توان شاخص های عقل معاش یا »تقدیر المعیشه« 

را چنین برشمرد:
1- رزاق بودن خداوند

از منظــر قرآن کریم خداوند روزی رســان قوی و نیرومند اســت. »ان الله 
هوالرزاق ذوالقوه المتین« همانا خداونــد روزی دهنده و صاحب قوت و قدرت 
است. )الذاریات- 58( اگر در این آیه سه اسم »الله«، »رزاق«، و»ذوالقوه المتین« 
به کاربرده شده برای این است که بر انحصار روزی دادن در خدای متعال دلالت 
کنــد و بفهماند که خدا در رســاندن رزق به روزی خــواران با همه کثرتی که 
دارند ناتوان و ضعیف شــمرده نمی شود. )المیزان، ج 18، ص 389( بنابراین هر 
کدام از موجودات از جمله انســان نزد خدای متعال رزق مقدر و مشخصی دارد 
که از آن بهره مند می شــود. قرآن کریم می فرماید: »و ما من دابه فی الارض الا 
علی الله رزقها« هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر خداست. 
)هود- 6( ایمان به این واقعیت موجب می شود تا بسیاری از نگرانی هایی که در 
مورد معیشت و آینده زندگی خود داریم، از بین برود و جای خود را به آرامش و 
سکون بدهد. ولی در عین حال مشروط به تلاش و کوشش است و هر گاه این 
شرط حاصل نشود مشروط نیز از میان خواهد رفت. )تفسیر نمونه، ج 9، ص 21(

2- حق مصرف نعمت های الهی
نیازهای مادی انسان همچون خوراک، پوشاک و مسکن جنبه عمومی دارد 
و اســتثناءپذیر نیســت. حتی پیامبران و اولیای الهی نیز که در اوج معنویت و 
ملکوت بوده اند، به طور طبیعی، به امکانات مادی نیاز داشته اند. قرآن این پندار 
را که پیامبران همچون فرشتگان نباید به امور مادی نیازی داشته باشند نادرست 
دانسته است. و می فرماید: »ما هیچ یک از رسولان را پیش از تو نفرستادیم مگر 

اینکه غذا می خورند و در بازارها راه می روند )فرقان- 20(
براین اســاس قرآن کریم به طور مستقیم یا غیر مستقیم مصرف نعمت های 
الهی را تجویز کرده و تحریم اعتقادی یا عملی نعمت های مباح را سخت نکوهیده 
می داند. بدین گونه که از یک سو در آیات متعدد تمام نعمت ها و امکانات هستی 
را در خدمت بشــر می داند و تصرف انسان در آن و استفاده وی را جز در اموری 
خاص مجاز شمرده است و اصل را بر اباحه و حلیت مصرف می نهد. از سوی دیگر 
با ترغیب به استفاده از نعمت های مباح تحریم آن را بدعت و تشریع جدید می داند 
و خودداری از مصرف آن را سرزنش کرده است. »بگو چه کسی زینت های الهی 
را که برای بندگان خود آفریده و روزی های پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو: اینها 
در زندگی دنیا، برای کســانی است که ایمان آورده اند )اگرچه دیگران نیز با آنها 

مشارکت دارند ولی( در قیامت خالص )برای مومنان( خواهد بود. )اعراف- 32(
3- امانت بودن اموال و مصرف در حد اعتدال

اغنیا و توانگران در اموالی که دارند از سوی خداوند امین شمرده شده اند. پس 
لازم است چنان عمل کنند که به امانت عمل شود و آن مصرف در حد اعتدال 
است و حق اسراف و تبذیر را ندارند. )اعراف- 31( واژه اسراف بسیار جامع است 
که هرگونه زیاده روی در کمیت و کیفیت و بیهوده گرایی و اتلاف و مانند آن را 
شامل می شــود، و این روش قرآن است که هنگام تشویق به استفاده کردن از 
مواهب آفرینش فوراً جلوی ســوء استفاده را گرفته و به اعتدال توصیه می کند. 
چون طبع زیا ده طلب انسان ممکن است از این دو دستور سوء استفاده کند و به 
جای استفاده عاقلانه و اعتدال آمیز از پوشش و تغذیه صحیح راه تجمل پرستی 
و اســراف و تبذیر را پیش گیرد. بلافاصله اضافه می کند که خداوند مسرفان را 
دوست ندارد. قرآن کریم حتی از زیاده روی در انفاق هم نهی کرده است )اسراء- 
26( تبذیر آن است که انسان اموال خود را غیرمنطقی مصرف کند و معادل آن 
در فارســی امروز ریخت و پاش است. به تعبیر دیگر تبذیر آن است که مال در 
غیر موردش مصرف شود هر چند کم باشد. در حالی که اگر در موردش صرف 

شود تبذیر نیست هر چند زیاد هم باشد.

 دستیابی به رحمت به ویژه 
رحمت رحیمی الهی نیازمند 
ایمان خالص و انجام عمل 
صالــح و در پیش گرفتن 
و  گناهان  از  اجتناب  و  تقوا 

زشتی هاست.

 در آیــات قــرآن بیش از 
از  مــورد  بیســت  و  صد 
جلوه هــای عــام و خاص 
رحمت الهی بیان شده است 
به  می توان  آن جمله  از  که 
قرآن، وجود مقدس پیامبر، 
عذاب،  از  رهایــی  نبوت، 
هدایــت، قیامت، زندگی و 
حیات، ثروت به انسان ها و 

مانند آن اشاره کرد.

از  اجتناب  چــون  عواملی 
آیات خدا  به  ایمان  شرک، 
و قدرت خدا، توجه به معاد، 
خشوع در برابر خدا، خوف 
و خشــیت از خدا همراه با 
رغبت و رجا به او، خوف از 
معاد و مانند آنها مهم ترین 
عوامل در ســبقت جویی و 
خیر  کارهای  در  ســرعت 

است.

را  انسانی  هر چیزی که کمال 
تأمین و آخــرت او را تضمین 
می کند، خیر مطلق اســت؛ از 
خیر  آخرت  خــود  قرآن،  نظر 
مطلق اســت که عاقلان عالم 
آن را بــر دنیا ترجیح می دهند 
و هرگــز چیــزی را فدای آن 
خویش  دنیای  بلکه  نمی کنند، 
را برای آخرت فدا می کنند و با 

ایثار دنیا، آخرت را می طلبند.

همه هستی جلوه رحمت عمومی و فراگیر 
الهی است و علت خلقت و ربوبیت و پروردگاری 
در همیــن رحمت الهی نهفته اســت؛ اما برای 
خداوند جلوه دیگری از رحمت خاص است که از 
آن به رحمت رحیمی یاد می شود. از نشانه های 
آن می توان به جلوه های بهشــت در آخرت و 
عنایت خاص به مؤمنان در دنیا به نام فضل الهی 

اشاره کرد.
نویسنده در این مطلب، ضمن اشاره به برخی 
از جلوه های رحمت الهــی، زمینه ها و راه های 
برخورداری از رحمت الهی را تشریح کرده است.

***
رحمت خداوند و جلوه های آن

رحمت، به معنای نرمی و نرمخویی است که نیکی 
کردن به مورد رحمت را اقتضا می کند. این واژه گاهی 
به معنای مهربانی و نرم دلی به طور مجرّد و گاهی در 
معنای احســان و نیکی کردن که مجرّد از رقّت باشد، 
به کار میرود. اما هرگاه خدای متعال با این واژه وصف 
شود، چیزی جز احسانِ مجرّد و بدون رقّت و رحم دلی 
مراد نیست.)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، 

ص 347(
همه هســتی مظهر رحمت الهی است؛ از این رو 
به بشر فرمان می دهد برای شناخت خداوند و اوصاف 
کمالی اش، در گستره هســتی بنگرد تا این گونه آثار 
رحمت الهی را در همه چیز ببیند. این بدان معناست 
که هســتی بر بنیاد رحمت الهی نهاده شده که انسان 
اگر در هر چیزی از هستی بنگرد و در آن تدبر و دقت 
روا دارد، آثار رحمت الهی را می بیند.)روم، آیه 50( در 
این آیه به نمونه هایی از آثار رحمت چون احیای زمین 
و حیات بخشیدن به آن از راه باران و پیدایش زندگی 
و حیات پس از آن اشاره شده است. این بدان معناست 
که همه هستی به عنوان مخلوق الهی و به ویژه زندگی 
و حیات بخشیدن به مرده و بی جان ، از مصادیق رحمت 
الهی است. از آیه بسمله نیز این معنا به دست می آید، 
چــرا که خداوند در این آیه با بیان اینکه پس از ظهور 
راه های بهره منـدیو بروز در تمام و کمال خود )الله(، نخستین جلوه اش، 

از رحمت خداوند
مهدی یوسفیان

مصادیق خیر  در  قرآن خیر مطلق در برابر شرّ مطلق، چیزهایی مانند عدل، 
علم، فضل، نافع و مانند آنها است که در همه احوال مورد 
رغبت همگان اســت؛ اما خیر مقید ماننــد مال و ثروت، 
ممکن اســت برای یکی خیر و برای دیگری شرّ باشد. هر 
چیزی که کمال انسانی را تأمین و آخرت انسان را تضمین 
می کند، خیر مطلق اســت؛ از نظر قرآن، خود آخرت خیر 
مطلق است که عاقلان عالم آن را بر دنیا ترجیح می دهند و 
هرگز چیزی را فدای آخرت نمی کنند، بلکه دنیای خویش را 
برای آخرت فدا می کنند و با ایثار دنیا، آخرت را می طلبند.

)اعلی، آیات 16 و 17( 
مؤمنان همواره و در همه حال دنبال خیر مطلق هستند 
کــه در آخرت طلبی آنان به نمایش در می آید و بر همین 
اساس دنبال اوصاف خیر و نیک اخلاقی هستند، اما کافران 
به سبب عدم ایمان به آخرت، از هر چیزی که خیر مطلق 

نرگس دوست محمدی

رحمت رحمانی و فراگیر بــوده و جلوه بعدی اش نیز 
رحمت رحیمی و خاص اســت. در روایات ماثور آمده 
است که »رحمان« نظر به رحمت واسعه خدا در دنیا 
و آخــرت و »رحیم« نظر به رحمت ویژه او در آخرت 
دارد. )الدّرّالمنثور، ج 1، ص 23( بنابراین اگر به هستی 
نگریسته شود، جز آثار رحمت الهی در دو شکل عمومی 
و خاص دیده نمی شود و به نظر می رسد که جایی برای 
غضب نیست. از این جهت است که رحمت خویش را 

مقدم بر غضب خویش می داند.
در آیات قرآن بیش از صد و بیست مورد از جلوه های 
عام و خاص رحمت الهی بیان شــده اســت که از آن 
جمله می توان به قرآن)انعام، آیه 157(، وجود مقدس 
پیامبــر)آل عمران، آیه 159(، نبــوت)آل عمران، آیه 
74(، رهایی از عذاب)انعام، آیه 15 و 16(، هدایت )آل 
عمران، آیه 73 و 74(، قیامت)یس، آیه 52(، زندگی و 
حیات)ملک، آیه 28(، ثروت به انســان ها )مریم ، آیات 

77 و 78( و مانند آن اشاره کرد.
خداوند، پیامبرش را به عنوان رحمت برای جهانیان 
می ستاید و وجودش را جلوه ای کامل از خود و مظهر 
الله دانسته است. لذا آن حضرت جلوه ای از رحمت عام 

و خاص خداوند می باشد.)انبیاء، آیه 107(

آثار رحمت الهی در پیامبر)ص( جلوه های زیبایی 
یافته است. بیان این جلوه های زیبا بدان معناست که هر 
کسی مظهر رحمت الهی باشد، این گونه است. بنابراین، 
جلوه ها و آثار رحمت در هرکسی نمودی دارد که باید 
به آن توجه کنــد و از این طریق می توان دریافت که 
شخص در چه مقام مظهریتی از این جلوه گری رحمت 

است.)آل عمران، آیه 159(
خوشــخویی و برخورد نرم با دیگران از جلوه های 
رحمت است. اگر کسی مظهر رحمت شد، باید در رفتار و 
کردار خویش آن را به نمایش گذارد. هر گونه تندخویی 

بیانگر آن است که نه تنها رحمت الهی را به سوی خود 
جلب نکرده بلکه غضب الهی را در خود جلوه داده است. 
انسان خوشخو بهره مند از رحمت الهی است و آن 
را نسبت به دیگران به نمایش می گذارد و مظهر رحمت 
الهی می شود و خداوند او را مجرای فیض رحمت خویش 

قرار می دهد. 
یکی از آثار رحمت وحی است. اگر خداوند به کسی 
رحمت کند او را به اشکال گوناگون از معارف بلند خود 
بهره مند می ســازد. هر چه مرتبه انسان در مظهریت 
رحمــت بالاتر برود، بهره مندی وی از رحمت خداوند 
در این حوزه معرفتی نیز بیشتر می شود. پیامبر)ص( 
چون جلوه کامل اسمای الهی به ویژه رحمت رحمانی و 
رحیمی خداوند است، در مرتبه اوج بهره مندی از رحمت 
الهی قرار گرفته و از وحی خاص بهره مند شده و معارفی 

بلند را دریافت کرده است. 
از این رو خداوند در آیات 31 و 32 ســوره زخرف 
نبــوت آن حضرت را جلوه رحمت پروردگاری خویش 
معرفی می کند؛ چرا که رحمت پروردگار در حق ایشان 
جز مقام بلند قاب قوسین او ادنی نیست. )نگاه کنید: 
مجمع البیــان، ج 9 و 10، ص 71( تثبیت مفاهیم و 
معارف بلند مانند قرآن و جاودانگی آنها در قلب و جان 
آدمی، از جلوه های رحمت الهی در شخص است. این 
معنا را می توان از آیات 86 و 87 سوره اسراء به دست 
آورد. از جلوه های رحمت الهــی می توان به رهایی از 
گمراهی و رســیدن به مصونیت از خسران ابدی اشاره 

کرد.)نساء، آیه 113( 
نوعی عصمت در پناه رحمت ایجاد می شود و از هر 
گونه خطا و اشتباه و گناه و گمراهی در امان می ماند.

)همان( هر چه انسان در مراتب مظهریت اوج گیرد و 
خداوند رحمت خاص خویش را به او متوجه ســازد، از 

عصمت برتری بهره مند می شود.)همان(
قرآن در آیات 26 و 28 سوره اسراء، این معنا را مورد 
توجه قرار می دهد که انسان ها اگر در مسیری قرار گیرند 
که رحمت الهی را به خود جلب کنند ، خداوند از مال 
و امکانات او را بهره مند می کند تا از آنها برای رسیدن 

به کمالات برتر استفاده کند.
زمینه های رحمت

دستیابی به رحمت الهی به ویژه رحمت رحیمی، 
نیازمند ایجاد شرایط و بسترهایی است که در این جا به 

برخی از آنها اشاره می کنیم.
این بســتر و زمینه در دو حوزه حســن فاعلی و 
حسن فعلی یعنی در ایمان و عمل صالح خود را نشان 
می دهد. خداوند در آیات متعددی به اهمیت ایمان در 

زمینه برخورداری از رحمت الهی توجه می دهد که از 
آن جمله می توان به آیات 218 سوره بقره، 29 و 152 
و 175 سوره نساء اشاره کرد.  بنابراین، کسی که ایمان 
نداشته و از نظر نیت و حسن فاعلی به کمال نرسیده 

باشد، نمی تواند از رحمت الهی بهره مند شود.

در حوزه عمل صالح در آیات قرآن بیش از 40 مورد 
تاکید شده که شامل اعمال عبادی در مقام  پرستش و 

اعمال اجتماعی می شود. 
از جملــه زمینه های دســتیابی به رحمت الهی و 
برخورداری از آن می توان به خشــوع و خضوع در برابر 
خداوند ، )انبیــاء، آیات 86 و 90( اطاعت کامل از خدا 
و آموزه ها و فرمان های الهی و دســتورهای پیامبر،)آل 
عمــران، آیه 132 و توبه ، آیــات 71 و 117( پرهیز از 
انواع گناهان چون تجسس، بدگمانی، غیبت )حجرات، 
آیــه 12(، پنــاه بردن به اســترجاع جهــت صبر در 
مشکلات)بقره، آیات 155 تا 157(، استغفار به پیشگاه 
خداوند)بقره، آیه 199 و نساء، آیات 64 و 106 و 110 
(، اصلاح مفاســد )بقره، آیــات 159 و 160 و 129 ( ، 
تمسک به خداوند)نساء، آیه 175(، امر به معروف)توبه، 
آیه 71(، انابه و توجه به درگاه خداوند)ص ، 38(، رعایت 
تقوا)اعراف ، آیه 37(، توبه )بقره ، آیه 37(، جهاد)بقره ، آیه 
218(، خیرخواهی )توبه ، آیه 91(، پرداخت زکات)اعراف ، 
آیه 156(، ســبقت در خیرات)انبیــاء، آیه 86 و 90(، 
صبر)نساء، آیه 25( و مانند آن اشاره کرد. به سخن دیگر، 
دستیابی به رحمت به ویژه رحمت رحیمی الهی نیازمند 
ایمان خالص و انجام عمل صالح و در پیش گرفتن تقوا 

و اجتناب از گناهان و زشتی هاست.
کسی که این گونه عمل کرد، می تواند آثار رحمت را 
در رفتار خویش چون خوشخویی و عصمت ، دستیابی به 
معارف بلند و بهره مندی از خیر و برکات در زندگی اش 
ببیند. اگر کسی می بیند که از رحمت الهی دور شده، 
بایــد در رفتار و ایمان خویش شــک کند؛ چرا که در 
انجام اموری که جلب رحمت می کند کوتاهی کرده و 
نتوانسته است آن را به تمام و کمال بجا آورد؛ یعنی یا 
حسن فاعلی در آن رعایت نشده یا آنکه کارش حسن 
فعلی نداشــته است.  به سخن دیگر، هر کسی باید با 
وجود حسن فاعلی و ایمان و نیت نیک و عمل صالح و 
کارهای نیک، خود را در مرتبه بلند تر بیابد و از برکات 
رحمت خاص الهی استفاده کند و معرفت و عملش روز 

بروز نیکوتر شود. پس اگر چنین اتفاقی رخ نداده باید 
در نیت و عملش شک کرده و به اصلاح و تصحیح آن 
بپردازد؛ چرا که بر اساس همین آیات پیش گفته و آیات 
دیگر قرآن این معنا به دست می آید که همان عواملی 
که سبب ایجاد و جلب رحمت الهی هستند، فقدان آن 
می تواند مانع جدی در ایجاد و جلب رحمت الهی باشد.

بسیاری از مردم، هنگامی که خود را بی بهره از 
رحمت به ویژه رحمت خاص و فضل الهی می یابند 
و در فهم و درک معارف و معانی بلند در می مانند، 
در مقــام اعتراض به خــدا برمی آیند، در حالی که 
باید به خود اعتراض کــرده و در مقام نقد خویش 
برآمــده و خود را بازخواســت کنند که چه عملی 
داشته اند که مانع از جلب رحمت الهی شده است و 
در زندگی خویش در مانده شده اند. انسان می تواند 
با محاســبه نفس و بازخواست از خود، زمینه درک 

درســت مشــکلات خویش را یافته و با بازسازی و 
اصلاح در نیت و عمل خویش، زمینه را برای جلب 
و جذب رحمت های خاص و فضل الهی فراهم آورد 
و در مســیر کمالات گام های بلندی را بردارد و به 

موفقیت دست یابد. 

است اجتناب می کنند؛ زیرا این افراد توبه نمی کنند و به سوی 
خدا باز نمی گردند، در حالی که توبه کاری خیر مطلق است 
و انســان را از عذاب ابدی و شرور آن در امان نگه می دارد.

)توبه، آیه 3( خیر مقید یا نسبی بر خلاف خیر مطلق دارای 
درجات و مراتب بسیاری است؛ از این رو، خدا از این مراتب 
سخن به میان می آورد و مثلا مال و ثروت را که خیر مقید 
و نســبی است و حتی از آن به فتنه تعبیر می کند )تغابن، 
آیه 15( نسبت به آخرت خیر اندک و قلیل می شمارد؛ زیرا 
خیرات آخرتی بی حســاب و ابدی و در تمامیت کمالی و 

بی هیچ نقصی است.)کهف، آیه 40؛ آل عمران، آیه 198(
مصادیق خیر از نظر قرآن

بی گمان یکی از راه های شناخت خیر مطلق آن است 
که مصادیق خیر را با مراجعه به قرآن بشناسیم تا دانسته 
شود که کدام یک از آنها از مصادیق خیر مطلق یا خیر مقید 
است. بر این اساس ، مصادیق خیر مطلق طیف وسیعی از 

صفات اخلاقی  و رفتارهای نیک اســت که برخی از آنها 
عبارتند از: پاداش های آخرتی)نحل، آیه 30؛ نمل، آیه 89(، 
مغفرت الهی)آل عمران، آیه 157(، امامان معصوم)هود، آیه 
86؛ بحارالانوار، ج 69، ص 188، حدیث 9(، انس و اذن قبل 
از ورود به خانه دیگران)نور، آیه 27(، توحید و یکتاپرستی 
به جای شرک و تثلیث)نســاء، آیه 171(، ایمان به جای 
کفر)آل عمران، آیه 110؛ نساء، آیه 170؛ انفال، آیه 19(، 
صلح به جای جنگ)همان(، صداقت به جای دروغ)حج، آیه 
30(، صلاح و اصلاح به جای فساد و افساد)اعراف، آیه 85(، 
مراعات عدالت با ترازو و پیمانه به جای کم فروشی)همان؛ 
هود، آیات 84 و 85؛ اسراء، آیه 35(، برخورداری از حکمت 
الهی)بقره، آیه 269(، عمــل به واجبات و ترک محرمات 
به ویژه گناهان کبیره)همان؛ تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 
287، حدیث 1132(، احترام به ســائل واقعی و برخورد 
صحیح با وی)بقــره، آیه 263(، اجتناب از صدقات همراه 
با منت و اذیت)همان(، سخن و گفتار پسندیده و آمرزش 
خواهی به ویژه نسبت به نیازمندان و سائلان)همان(، احسان 
به مستضعفان)نساء، آیه 127(، رفتار نیک)همان(، احسان 
به زنان یتیم)همان(،عمل به احکام الهی )بقره، آیه 106(، 
قضــاوت و حکومت الهی)اعراف، آیه 87(، تعظیم احکام و 
تکالیف الهی)حج، آیات 29 و 30(، ارزانی کالا)هود، آیه 84؛ 
تفسیر عیاشی، ج 2، ص 159، حدیث 61(، اسب)ص، آیه 
32؛ مجمع البیان، ج 7 و 8، ص 740(، استماع سخن مردم 
از سوی پیامبر)ص( و حرف شنوی ایشان)توبه، آیه 61(، 
اســلام)قلم، آیه 12؛ مجمع البیان، ج 9 و 10، ص 501؛ 
آل عمران، آیات 104 و 110؛ انفال، آیه 70(، اصلاح امور 
ایتام)بقــره، آیه 220(، اطاعت از خدا و پیامبر و اولی الامر 
)نســاء، آیه 59(، گوش دادن به سخنان پیامبر)نساء، آیه 
46(، اطعام به مساکین)بقره، آیه 184(، تمسک به ریسمان 
الهــی و قرآن و پیامبر و اهل بیت )آل عمران، آیات 103 
و 104(، اقامــه نماز)بقره، آیه 110؛ مزمل، آیه 20(، اقرار 
به نبوت پیامبر)یونس، آیه 58؛ تفســیر عیاشی، ج 2، ص 
134، حدیث 29(، تالیف قلوب مؤمنان از ســوی خدا)آل 
عمران، آیات 103 و 104(، امت اسلام)آل عمران، آیه 110(، 
امــر به معروف و نهی از منکر)همان(، حکومت و قدرت و 
ثروت الهی حاکمان)نمل، آیات 35 و 36؛ کهف، آیات 94 
و 95(، امنیت و سلامت در آخرت)فصلت، آیه 40(، انفاق 
در راه خدا)تغابن، آیه 16؛ روم، آیه 38(، بوســتان و باغات 

اخروی)قلم، آیات 17 و 20 و 32(، باقیات صالحات)کهف، 
آیــه 46؛ مریم، آیه 76؛ کهف، آیه 46(، برادری ایمانی)آل 
عمران، آیات 103 و 104(ُ، بهشت و نعمت های ابدی آن)آل 
عمــران، آیات 14 و 15 و 198؛ فرقان، آیه 10؛ نحل، آیه 
30(، ثواب و پاداش هــای الهی)بقره، آیه 103؛ نحل، آیه 
95(، پندپذیری و پذیرش موعظه)نســاء، آیه 66( پیروی 
از امام علی)ع()یونس، آیه 58؛ تفســیر عیاشی، ج 2، ص 
124، حدیث 29(، امر به عدل)نحل، آیه 76(، تفقه در دین 
اســلام )بقره، آیه 269؛ تفسیر نورالثقلین،ج 1، ص 287، 
حدیث 1135(، تقوای الهی)بقره، آیه 197؛ توبه، آیه 109؛ 
عنکبوت، آیه 16(، تلاوت قرآن به میزان توانایی و میسور 
بودن)مزمل، آیه 20(، توبه از کفر و شــرک و توطئه گری 
)توبه، آیه 3(، تهجد و شب زنده داری)مزمل، آیه 20(، جهاد 
بــا مال و جان در راه خدا)بقره، آیه 216؛ مزمل، آیه 20(، 
داشتن حرفه و شغل)نور، آیه 33؛ من لایحضره الفقیه، ج 
3، ص 132، حدیث 3491(، حکومت امام عادل)قدر، آیه 3؛ 
البرهان، ج 4، ص 487، حدیث 23(، خشیت و خوف علمی 
از خدا)بینه، آیات 7 و 8(، حکم و حکومت الهی)اعراف، آیه 
87(، پرداخت خمس و زکات)روم، آیه 38؛ بقره، آیه 110؛ 
مزمل، آیه 20(، دین خدا )آل عمران، آیه 104(، مراجعه 
به پیامبر در نزاع و پذیرش داوری و حکومت وی )نســاء، 
آیه 59(، رحمت الهــی)آل عمران، آیه 157؛ زخرف، آیه 
32(، فضل الهی)یونس، آیه 58(، رزق دائمی الهی)طه، آیه 
131(، رضوان الهی)آل عمران، آیه 15(، رعایت احترام مقام 
پیامبر)حجرات، آیه 5(، روزه )بقره، آیه 184(، حورالعین)آل 
عمران، آیه 15؛ الرحمن، آیات 62 و 71(، انجام مناســک 
حج از جمله ســعی صفا و مروه)بقره، آیه 158(، ســلام 
کردن بر اهل خانه به هنگام ورود به آن)نور، آیه 27(، شب 
قدر)قدر، آیه 3(، قربانی در حج)حج، آیه 36(، شــناخت 
اســلام)بقره، آیه 269؛ نورالثقلین، ج 1، ص 287، حدیث 
1136(، سلامتی و بی نیازی در برابر بیماری و فقر)انبیاء، 
آیه 35؛ مجمع البیان، ج 7 و 8، ص 74(،  شــهادت در راه 
خدا )آل عمران، آیه 157(، شــیعه اهل بیت)بینه، آیه 7؛ 
نورالثقلیــن، ج 1، ص 281، حدیث 1130(، صبر و ترک 
تعجیل در انتقام و مقابله به مثل)نحل، آیات 125 و 126(، 
صبر و خویشتنداری در غریزه جنسی)نساء، آیه 35(، صبر 
در هنگامه ملاقات پیامبر)حجرات، آیه 5(، صداقت و راستی 
با خدا و خلق در مســیر دین و پذیرش جهاد)محمد، آیه 

21(، صدقه به نیازمندان در هنگام نجوا با پیامبر)مجادله، 
آیه 12(، صدقه آشــکار و نهان)بقــره، آیه 271(، صلح و 
آشتی در خانواده)نساء، آیه 128(، عافیت در جان و مال و 
فرزند)حج، آیه 11؛ کافی، ج 2، ص 413، حدیث 1(، عبادت 
و بندگی خدا)اعراف، آیه 85؛ هود، آیه 84(، عدالت)نساء، 
آیه 127؛ نحل، آیــه 76(، عطایای رضایت بخش خدا در 
آخرت)ضحی، آیات 4 و 5(، عفت و پاکدامنی)نور، آیه 60(، 
عفو در برابر بدی دیگران)نحل، آیه 126؛ تحف العقول، ص 
271(، غنمیت در جهاد)احزاب، آیه 19(، پرداخت فدیه به 
جای روزه)بقره، آیه 184(، فرزند صالح و با محبت نسبت 
به والدین)کهف، آیــات 80 و 81(، قرآن)نحل، آیه 30(، 
قرض دادن در راه خدا)مزمل، آیه 20(، گفتار پســندیده 
)بقره، آیه 163(، منافع حلال)هود، آیات 84 و 86(، نبوت 
و رسالت)زخرف، آیه 32(، نماز جمعه)جمعه، آیات 9 و 11(،  

وحی الهی)بقره، آیه 105(، ولایت الهی)کهف، آیه 24( و 
مانند آنها که از مهم ترین مصادیق خیر است.
سبقت جویی مؤمنان در کار خیر

قرآن تاکید می کند که مؤمنان در کارهای خیر شتاب 
می کنند و در انجام آن از همدیگر ســبقت نیز می گیرند.

)آل عمران، آیات 114 و 115؛ مؤمنون، آیات 55 و 56؛ فاطر، 
آیــه 32؛ بقره، آیه 148( از نظر قرآن، ملاک برتری امت ها 
همین ســبقت در کارهای خیر و شتاب در آن است.)بقره، 
آیات 145 و 148( عواملی چون اجتناب از شرک)مؤمنون، 
آیات 59 و 61(، ایمان به آیات خدا)همان(، توجه به قدرت 
خدا)بقره، آیه 148(، توجه به معاد)مائده، آیه 48(، خشوع 
در برابر خدا)انبیاء، آیه 90(، خوف و خشیت از خدا همراه با 
رغبت و رجا به او )مؤمنون، آیات 57 و 61؛ انبیاء، آیه 90(، 
خوف از معاد)مؤمنون، آیات 60 و 61( و مانند آنها مهم ترین 

عوامل در سبقت جویی و سرعت در کارهای خیر است.

حجیت و مصونیت ذاتی قرآن
چگونه می توان ثابت کرد که قرآن حجیت دارد؟ آیا حجیت قرآن ذاتي است 

و از مصونیت ذاتي برخوردار است؟
حجّــت در لغت: دلیل و برهان.)1( در اصطلاح: هر چیزي که مي تواند مورد احتجاج و 

استدلال علیه چیزي واقع شود.)2( 
اقسام حجت

1- حجت منطقي: عبارت است از مجموعه مرکب از چند قضیه براي به نتیجه رساندن 
مطلوب، اعم از اینکه در مقام خصومت و یا غیر آن باشد.)3( 

2- حجت قطعي: حجتي است که مفید یقین باشد و مقصود از آن رسیدن به نتیجه 
قطعي است.)4( 

در این راستا قرآن شریف مي فرماید: »یاَ أیَهَُّا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمْ برُْهَانٌ مِنْ رَبکُِّمْ وَأنَزَْلنَْا 
إلِیَْکُمْ نوُرًا مُبِینًا«)5( ای مردم ! دلیل روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمد؛ و نور آشکاری 

به سوی شما نازل کردیم .

برهان یعني ظهور؛ و به دلیلي برهان گفته مي شود که ظاهر و قطعي باشد. از این رو 
به چیزي که روشن است و تاریک و مبهم نیست برهان مي گویند. موساي کلیم ـ ع ـ که با 
عصا و ید بیضا مبعوث شد، خداوند به او فرمود: »دستت را در گریبان خود فروبر، هنگامی 
که خارج می شود سفید و درخشنده است بدون عیب و نقص ؛ و دست هایت را بر سینه ات 
بگذار، تا ترس و وحشت از تو دور شود! این دو ]= معجزه عصا و ید بیضا[ برهان روشن از 
پروردگارت به سوی فرعون و اطرافیان اوست ، که آنان قوم فاسقی هستند!«)6( یعني این دو 

معجزه، دو برهان و دلیل و شاهد روشني هستند که جاي هیچ شکي را باقي نمي گذارند.
قرآن کریم محتوایي دارد که با فطرت دروني انسان ها هماهنگ و با جهان بیروني مطابق 
است و از نظر شکل و قالب بیان هم به صورت برهاني و روشن و با دلیل قاطع است. اگر درباره 
خویش ادعا مي کند که کلام خداست، با دلیل مي گوید؛ و نشانه اش آن است که همه مردم 
جهان را به مبارزه دعوت کرده؛ و اگر به توحید، دین، وحي، رسالت و معاد رهنمون مي شود، 

دلیل هر کدام را به همراه آن مي آورد.)7(
با این توضیح، سؤال این است که آیا حجیت قرآن ذاتي است؟ 

استاد جوادي آملي، در تفسیر شریف تسنیم مي فرمایند: قرآن سند رسالت است بي واسطه 
و سند امامت است با واسطه؛ ولي خود، هم در سند از غیر بي نیاز است و هم در دلالت)یعني 
ادعاي اثبات نبوت و امامت منوط به وجود قرآن کریم است اما خودمحتاج کسي نمی باشد(. 
و حجیت آن، از هر دو جهت ذاتي است )البته نه ذاتي اولي مانند برهان قطعي، بلکه نسبت 
به سنت ذاتي است(. بنابراین، روایات باید در دامان قرآن به نصاب حجیت برسد و در تأیید 

محتوا با قرآن ارزیابي شود.)8(
قرآن کریم حجیت بالفعل و مستقل است و در اصل حجیت، نیاز به غیر خود ندارد. اعتبار 
قرآن و حجیت استقلالي آن در مقام ثبوت است و گرنه در مقام اثبات نیازمند به وسیله است 
و قرآن مجید حجیت مستقل خویش را در مرحله اثبات )نه ثبوت( به دو طریق احراز مي کند:
1. طریق اوّلي راه اولیاست که با شهود باطني و علم حضوري، حقانیت قرآن را مي یابند 

و به آن قطع شهودي )عین الیقین( پیدا مي کنند.
2. طریق دوم راه حکیمان اســت که با علم حصولي و برهان عقلي به حجیت قرآن 

مي رسند.)9(
قرآن تا قیامت، استوار و غیر قابل نسخ است. نگهبان کتب آسماني و در بردارنده تمام 
مصالح بندگان است. تناقض، اختلاف، افراط و تفریط در آن راه ندارد. دعوت به قیام مي کند.)10( 
 قرآن کتاب استوار، برپا دارنده و سامان بخش است. بنابراین قرآن همانند خورشید و 
ماه در هر زمان و مکانی درخشــان، نوراني و خاموش نشدني است و هیچ انحراف و کجي 

در آن راه ندارد.)11(
قرآن کتاب نوراني است. خاصیت نوراني بودن قرآن این است که هم معارف آن روشن 
و مصون از ابهام و تیرگي است؛ و هم جوامع بشري را از هر گونه تاریکي اعتقادي و اخلاقي 
یا سرگرداني در انتخاب راه یا تحیر در ترجیح هدف و مانند آن مي رهاند و به شبستان روشن 

صراط مستقیم و هدف راستین بهشت عدن مي رساند. 
قرآن کریم کتاب نوري است که از مبدأ نازل شده و باید هم در ذات خود روشن باشد 

و هم روشنگر دیگر اشیاء و اشخاص و این خاصیت نور است. 
قرآن کریم نور واحدي است که روزنه ها و شعبه هایي دارد که همان سوره هاي قرآن است. 
قرآن نور محض الهي است. هر چیزي که ظلمت و تاریکي باشد، از آن به دور است. لغز و 
معما و ابهام و پیچیدگي در ساحت نوراني قرآن راه ندارد؛ البته نورانیت قرآن در آیاتش تفاوت 
دارد. برخي از آیات مانند شمس و برخي چون قمر و برخي مانند ستارگان دیگر است، ولي 
در عین شدت و ضعف نوري، هیچ آیه اي در سراسر قرآن نمي توان یافت که نوراني نباشد.)12( 

مصونیت قرآن
مصونیت یعني محفوظ ماندن از تعرض و تحریف. قرآن باید تا قیام قیامت محفوظ باشد 
و به همه افراد بشر برسد. قرآن کریم که معجزه ختمیه است، وقتي حجت بر مردم خواهد 
بود که خود از گزند هر گونه تحریفي در امان باشد و فرشتگان که رصد الهي اند، این وظیفه 

خطیر را بر عهده  دارند.

خداوند در قرآن شریف مي فرماید: » به درستي که ما ذکر را فرستادیم و ما خود حافظ 
آن خواهیم بود«.)13( 

خداي سبحان از رسول اکرم ـ صليّ الله علیه و آله ـ و کتاب خود، دفاع مي کند و قرآن 
کریم را احسن الحدیث)14( مي داند که هیچ گاه کهنه نمی شود و بطلان در آن راه ندارد و آن 
را ذکر محفوظ و نور خاموش نشدني اعلام مي دارد. هیچ بطلاني از درون و بیرون بر آن چیره 

نشود، نور هدایتي باشد که همیشه پرفروغ است، هرگز به خاموشي نمي گراید. 
 تذکره محفوظي براي فطرت الهي انســان ها باشــد و همیشه آنان را به سوي مبدأ و 

آفریدگار خود سوق دهد.)15(
قرآن کتاب هدایتي است که هیچ شک و ریبي در آن راه ندارد؛ نه در اصل ادعاي اعجاز 
آن و نه در هدایتگري ،محتوا و معارف آن. کتابي که سراســر حق اســت و بطلان در آن راه 

ندارد. کتابي که از ناحیه الله آمده و روشن و روشنگر است.)16( 
سخن قرآن این است که اگر چراغ روشن درون انسان که همان عقل و فطرت اوست، 
بر اثر گناه، کفر و نفاق خاموش گردد، انسان، کوردل مي شود و اگر نهان کسي کور باشد، 
قدرت تشخیص بین حق و باطل را ندارد، آنگاه تفاوت کلام الله و کلام بشر را درک نمي کند؛ 

و همان گونه که در کلام بشر شک مي کند، در کلام الله نیز شک مي کند.)17( 
مصونیت قرآن مجید موهبت الهي و در ارتباط مستقیم با خداست. هم قرآن از مصونیت 
برخوردار است و هم معصومین در دریافت وحي الهي از مصونیت برخوردارند و مصونیت از 

گناه، خطا، در امر تبلیغ و بیان اصول و فروع دین دارند. 
قرآن شریف در مرحله ثبوت، از حجیت و مصونیت ذاتي برخوردار است و هیچ گونه 

تاریکي، اختلاف و تعارض در آن راه ندارد و از هر گونه تعرض و دستبرد در امان است.
ظاهــر و باطن قــرآن حجیت و مدرکیت دارد و مي توان در موارد مختلف به آن تکیه 
کرد و آن را مورد عمل قرار داد و در گفتار و نظریات و استدلال هاي خویش به آن تمسک 
جست. زیرا قرآن از حجیت ذاتي و مستقل برخوردار است و از این جهت براي عموم مردم 

حجت و مدرک است.)18( 
 از طرفي آیات فراواني دلالت بر مصونیت قرآن شریف دارد و تا ابد قرآن را مصون مي داند 
و دست خیانت نمي تواند در قرآن مجید وارد شود. حجیت و مصونیت قرآن از اول با خود 

قرآن بوده و ذاتي است، نه اینکه بعد از نازل شدن از سوي خدا به آن متوجه شده است.)19(
________________________

1. معین، محمد، فرهنگ فارسي، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم، 1371، ج 
1، ص 1341.  2و3. مظفــر، محمدرضا، اصول الفقه، ج 2، ص 12.  4. معین، محمد، 
فرهنگ  فارســي، ج1، ص 1341.   5. نســاء/ 174.  6. قصص/ 32.  7. جوادي آملي، 
عبدالله، تفسیر موضوعي قرآن در قرآن، قم، انتشارات اسراء، چاپ دوم، 1378، ج 1، ص 
294.   8. جوادي آملي، عبدالله، تفسیر تسنیم، قم، انتشارات اسراء، چاپ اول، 1378، 
ج 1، صص 85.   9. همان، ص 105.   10. قرائتي، محســن، تفســیر سوره نور، تهران، 
مرکز فرهنگي درسهاي از قرآن، چاپ  دوم،  1380، ج 7، ص 139.   11. طباطبایي، 
سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ج 1، ص 562. 12. جوادي آملي، عبدالله، تفسیر 
موضوعي قرآن در قرآن، انتشارات اسراء، چاپ دوم، 1378  هـ ش، ج1، ص 357.   13. 
حجــر/ 9.  14 . زمــر / 23.  15. جواد آملي، عبدالله، همان.   16. رعد/1.   17. جوادي 
آملي، عبدالله، همان، صص 361 ـ 364.  18. خویي، ســید ابوالقاسم، بیان در علوم و 
مسائل کلي قرآن، ترجمه صادق نجمي و  هاشم زاده هریسي، دانشگاه آزاد اسلامي، چاپ 

پنجم، 1375، ج 1، ص413.   19. همان، ص 423. 

قرآن اگر دربــاره خویش ادعا مي کند که کلام 
خداست، با دلیل مي گوید؛ و نشانه اش آن است 
که همه مردم جهان را به مبارزه دعوت کرده؛ و 
اگر به توحید، دین، وحي، رسالت و معاد رهنمون 

مي شود، دلیل هر کدام را به همراه آن مي آورد.

 قرآن باید تا قیام قیامت محفوظ باشــد و به همه 
افراد بشــر برســد. قرآن کریم که معجزه ختمیه 
اســت، وقتي حجت بر مردم خواهد بود که خود از 
گزند هر گونه تحریفي در امان باشد و فرشتگان که 

رصد الهي اند، این وظیفه خطیر را بر عهده  دارند.


